
چندان که در آفـــــــــــــاق نظر کردم و دیدم
از روی یقین در همه موجــــــــــود ، علی بود
این کفر نباشد، سخـــــــن کفر نه این است

تا هست علی باشد و تا بــــــــــود علی بود

مولانا

عدالتخواه و آرمانگرا
در ســـال‌های اخیـــر تولید هدفمنـــد فیلم‌های 
سیاســـی و انتقـــادی بـــا رویکـــرد ســـازندگی در 
چهارچـــوب قانون و نظام و همســـو بـــا فرهنگ 
و آیین‌هـــای اجتماعـــی و اعتقـــادی، موردتوجه 
برخـــی مســـئولان حوزه‌هـــای فرهنـــگ و هنر و 
ســـینما قرار گرفته تا روند ســـاخت آثار سیاسی 
و مردمـــی قانونمنـــد در عرصـــه هنر وســـینمای 
کشـــور کـــه نیازمنـــد تحولات اساســـی اســـت، 
نهادینه شـــود. اســـتفاده از مضامین، موضوع‌ها 
و رخدادهـــای ملتهـــب اجتماعـــی و سیاســـی و 
فرهنگی، شـــاخصه اصلی محتوایی این نوع محصولات فرهنگی است. 
در میان ســـازمان‌ها و نهادهای هنری و فرهنگی، ســـازمان‌های هنری 
و رســـانه‌ای اوج و مؤسسه ســـیمای مهر حوزه هنری، در تثبیت و تولید 
فیلم‌های مورد اشـــاره، پیشـــگام هســـتند. صرفنظر از اینکـــه، این آثار 
را سفارشـــی بدانیم یا نـــه، درکل حرکتی که توســـط دو تشـــکل مذکور 
شـــکل گرفته، مهم و قابل تأمل اســـت. فیلم »مصلحت« با نویسندگی 
و کارگردانی حســـین دارابی و به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه، فیلمی 
محتوا محور و عدالتخواهانه اســـت که ســـوژه و داستانی پرالتهاب را به 
تصویر کشـــیده و در قالب درامی افشاگرانه و منتقدانه، داستان خود را 
از میان وقایـــع و رویدادهایی که نمودهایی در جامعه دارند، عبور داده 
و بـــه نمایش می‌گـــذارد. موضوع‌های مهمـــی مانند عدالـــت، وظیفه، 
تکلیـــف و مصلحـــت، مفاهیم بلند شـــخصی و گروهـــی و اجتماعی‌اند 
کـــه از مناظر ایمانـــی و انســـانی و الهی، تعاریـــف و ویژگی‌هـــای خود را 
دارند. این مســـائل، گوشـــت و پوســـت محتوایی فیلم خوش‌ساخت 
»مصلحت« را تشـــکیل داده‌اند. خطـــای مرگبار فرزند تنـــدروی فردی 
کـــه در قـــوه قضائیه بـــه کار اشـــتغال دارد، به مرگ یک جـــوان چپ‌گرا 
منجر می‌شـــود. این حادثـــه تلخ، اوضاع روحی و روانـــی و زندگی جوان 
تندرو، پـــدر او، خانواده مقتول و جامعه را متأثـــر می‌کند. در این ورطه 
اســـت که مســـائل عدالت و وظیفه و تکلیف و »مصلحـــت«، خود را در 
داستان فیلم »مصلحت« نشـــان می‌دهند و در فرجام، همگی، به پای 
عدالـــت زانو می‌زنند. »مصلحت« محصول ســـال 99 و اثری تماشـــایی 
با شـــخصیت‌پردازی‌های باورپذیر، روایت مطلوب داســـتان، بازی‌های 
مقبـــول، پژوهش مکفی، فیلمنامه و کارگردانی خوب اســـت. نام اولیه 
فیلـــم »پدری« بـــود که به »مصلحت نظـــام« تغییر نـــام داد و در نهایت 
با عنوان »مصلحت«، راهی جشـــنواره و اکران شـــد. اســـتقبال مردم و 
گروهـــی از منتقدان از »مصلحت«، نشـــان‌دهنده وجود امتیازهایی در 
مضمون و فرم و ســـاختار هنری این اثر ســـینمایی اســـت. »مصلحت« 
ســـومین فیلـــم سیاســـی و انتقادی باشـــگاه ســـوره، بعـــد از فیلم‌های 
»بیســـت‌و یـــک روز بعـــد« و »دیدن این فیلـــم جرم اســـت«، و بهترین 
آنهـــا از نظر مضمـــون و محتوا، ســـاختار و پـــردازش هنری اســـت و در 
کارنامـــه هنری حســـین دارابی، یک نقطه عطف تلقی می‌شـــود. گرچه 
در برخی بخش‌ها شـــعارها در چشم اســـت اما این مهم، خارج از مدار 
محتوا، جان و بطن داســـتان و مؤلفه‌های شخصیتی کاراکترهای فیلم 
نیســـت و جای مناســـب خود را در فیلم دارد. مصلحت، یادآور می‌شود 
که سینماگران متعهد کشـــور می‌توانند با احترام به فرهنگ و باورهای 
مـــردم و وفـــاداری به ارزش‌هـــا و آرمان‌هـــای الهی و اســـامی و ایرانی و 
انســـانی، آثار مناســـب اجتماعی بســـازند و مخاطبان ســـینما را با خود 
همراه کنند. امید کـــه تولید فیلم‌های ارزشـــمندی مانند »مصلحت«، 
بـــه دور از هرگونه مصلحت‌اندیشـــی و ملاحظه، بازی‌های سیاســـی و 
جانبداری ناحـــق، در بزرگراه عدالت‌پروری در کشـــور تداوم داشـــته و 

فراگیر و ملی شـــود.

خطر خلاقیت
وارد کتابفروشـــی می‌شـــوید تـــا بـــرای یکی از 
دوســـتان خـــود هدیـــه‌ای بخریـــد. از آنجا که 
این دوســـت بـــه شـــعر و شـــاعری علاقه‌مند 
اســـت، بـــه ســـراغ قفســـه کتاب‌هـــای شـــعر 
می‌رویـــد. احتمـــالاً صدهـــا عنـــوان کتـــاب 
خواهید دید. کـــدام کتاب و عنوان را انتخاب 
می‌کنیـــد؟ اگـــر اطلاعات و شـــناخت به روزی 
داشـــته باشـــید، یکـــی از کتاب‌هـــای موفـــق 
جدید را از قفســـه برمی‌داریـــد و اگر اطلاعات 
کمتـــری داشـــته باشـــید، اجبـــاراً بـــه یکی از 
عنوان‌های آشـــنا و مشـــهور و شناخته‌شـــده بســـنده می‌کنید، که 
احتمالاً چند نســـخه از آن در کتابخانه شـــخصی دوســـت‌تان پیدا 
می‌شـــود؛ دیوان حافـــظ، مثنوی معنـــوی و... یا کتابـــی از مهدی 
اخـــوان ثالـــث و نیمـــا یوشـــیج. نمی‌دانم ایـــن دوســـت فرهیخته 
از دیـــدن ایـــن هدیه‌ها چه حالـــی می‌شـــود؟! اما قطعـــاً از صمیم 
قلـــب شـــگفت‌زده و متأثـــر نخواهد شـــد. البته این بـــه معنی نفی 
ارزش ایـــن کتاب‌هـــا نیســـت اما نمی‌توانـــد خواســـته‌های روز این 

دوســـت را بـــرآورده کند.
هنر »عکاســـی« بی‌شـــباهت به این انتخاب نیســـت. اگـــر تعارف را 
کنـــار بگذاریـــم، اکثریت مـــردم در مقابـــل یک اثر هنـــری یا ادبی، 
تمایلی بـــه تفکرات ســـخت و عمیـــق ندارنـــد. بنابراین آثـــاری که 
ســـاده‌تر و بـــدون نیاز به ایـــن قبیل زحمـــات عرضه می‌شـــوند، از 
اســـتقبال بیشـــتری برخوردارند. این سادگی، یا ناشـــی از اساس و 
ماهیت اثر اســـت یـــا به خاطر تکـــرار مراودات گذشـــته. به عبارتی 
شـــاید »ســـلیقه« به همین معنا باشد. یعنی ســـلیقه را همان درک 
تکـــراری از زیبایـــی شـــناختی یـــا ارتبـــاط تکـــراری مخاطب بـــا اثر 
بدانیـــم. ســـلیقه یعنی لـــذت از چیزی که پیشـــتر هـــم مایه لذت 

است. بوده 
عکس‌هایـــی هســـتند کـــه بنـــا بـــه مناســـباتی مـــورد توجـــه قـــرار 

گرفته‌انـــد یـــا مـــورد تأییـــد اهـــل فـــن و منتقـــدان بوده‌انـــد. 
تکـــرار این الگوهـــا می‌توانـــد -بدون هیـــچ خللی در ســـلیقه- نظر 
تعـــداد زیـــادی از مخاطبـــان را -دوبـــاره- جلـــب کند، مگـــر اندکی 
کـــه از این تجربه عبـــور کرده باشـــند. ذهن مخاطبی که آشـــنایی 
کمی با رویدادهای روز داشـــته باشـــد، به همان تأییدات پیشـــین 
ارجاع می‌شـــود و در نتیجه، اثر مطابق ســـلیقه و مـــورد قبول واقع 
می‌شـــود. اما در ذهن مخاطب حرفه‌ای، مطالبه‌گر و آشـــنا به هنر، 
در مواجهـــه با تکـــرار، چنین فراینـــد پذیرنده‌ای شـــکل نمی‌گیرد. 
تکرار و بازســـازی عکس‌های خوب گذشـــته یا توجه به موضوعات 
و مضامینـــی که قبلاً مـــورد آزمایـــش گرفته‌اند، می‌توانـــد منجر به 
پذیرش تعداد زیادی از مخاطب‌ها شـــود اما ایـــن پذیرش به معنی 
تأییـــد حرفه‌ای اثـــر هنری نیســـت. آثار هنـــری زائیـــده خلاقیت و 
نگاه‌هـــای تازه‌ای هســـتند کـــه از قضا، عمـــوم مخاطب‌هـــا توان یا 
حوصلـــه درک آن را ندارنـــد و ممکـــن اســـت به ســـختی با ســـلیقه 
ایشـــان خوشـــایند باشـــد. این قبیل رفتارها را می‌توان در بسیاری 
از داوری‌هـــا و قضاوت‌هـــا یـــا حتـــی پســـندهای فضـــای مجـــازی و 

نمایشـــگاه‌ها دید.
برداشـــت‌های کلیشـــه‌ای از آثار موفـــق می‌تواند با اقبـــال عمومی 
مواجـــه شـــود امـــا برخـــورد هنـــری و عکاســـانه با عکس همیشـــه 
دشـــوار، دور از دســـت و پرخطر خواهد بـــود. این انتخابی اســـت 
که سرانجام عکاســـان هنری و تکنیسین‌های عکاســـی و البته آثار 

عوام‌پســـند و آثـــار هنرمندانه را روشـــن می‌کند.

امام علی )ع(:
کامل‌ترین شما از نظر ایمان، نیکوترین شما از حیث اخلاق است.

    	                                   بحار الانوار، جلد ۶۸
سخن روز

گرمایش زمین

 نوشـــته‌های محســـن چاووشـــی و اســـماعیل امینی در واکنش به ســـوزاندن قـــرآن کریم 
در ســـوئد، پســـت کاظم ســـیاحی درباره اینکه ســـینماهای کشور بزودی شـــاهد اکران فیلم 
»شـــهرک« خواهند بود و توصیه کامران شرفشـــاهی بـــرای والدین علاقه‌مند بـــه کتابخوان 

شـــدن فرزندان‌شـــان بخشـــی از مطالبی هســـتند که در مجازی امـــروز می‌خوانید.

سوزاندن کلام خدا ترویج جاهلیت و نفرت است
اســـماعیل امینی، شاعر و اســـتاد دانشـــگاه، تصاویری از چندین جلد 
قرآن منتشـــر کـــرده و در توضیـــح آن آورده: »ایـــن تصویرهـــا را از چند 
قـــرآن که در کتابخانه‌ام دارم گرفته‌ام. به ســـفارش مـــادر هر قرآنی که 
به دســـتم می‌رســـد یک بار از آغـــاز تا پایـــان آن را می‌خوانـــم و بعد در 
کتابخانه می‌گذارم. ســـوزاندن قرآن کریم و رســـم کتاب‌سوزان، آزادی 

نیســـت بلکه ترویج جاهلیت و نفرت اســـت.«

واکنش محسن چاووشی به سوزاندن قرآن
محســـن چاووشـــی، خواننده موســـیقی پاپ هم به ماجرای سوزاندن 
قرآن کریم در ســـوئد واکنش نشـــان داده و نوشـــته اســـت: »تورات را 
تغییـــر دادند، انجیـــل را تغییر دادند، وقتی نتوانســـتند قـــرآن را تغییر 

دهند، آن را ســـوزاندند.« 

خبر کاظم سیاحی برای آغاز اکران »شهرک«
کاظـــم ســـیاحی، بازیگـــر و کارگـــردان تئاتر، تصویـــری از پوســـتر فیلم 
سینمایی شـــهرک را منتشـــر کرده و خبر از آن داده که اکرانش بزودی 
آغـــاز می‌شـــود: »پوســـتر فیلم ســـینمایی »شـــهرک« به نویســـندگی و 
کارگردانـــی علـــی حضرتـــی و تهیه‌کنندگـــی علـــی ســـرتیپی در حالـــی 
رونمایی می‌شـــود که این فیلـــم از 14 تیر اکران خود را در ســـینماهای 

کشـــور آغاز خواهـــد کـــرد. طراحی این پوســـتر را محمـــد موحدنیا به عهده داشـــته اســـت.
شـــهرک، دومین فیلم ســـینمایی علی حضرتی در مقام کارگردان است که ســـال 1400 تولید شد و 
در چهلمین جشـــنواره فیلم فجر نیز توانســـت مورد توجه منتقدان و اهالی رسانه قرار گیرد. این 
فیلم داســـتان نوید فلاحتی، جوان علاقه‌مند به بازیگریســـت که در تســـت یک فیلم ســـینمایی 
بزرگ قبول می‌شـــود و برای پیوســـتن به این پروژه و رســـیدن بـــه آرزوی دیرینه خـــود یعنی بازیگر 
شـــدن، باید شـــرایط ویژه و تمرین‌های روحی و روانی گروه بازیگران در شـــهرکی ایزوله شـــده را 
بپذیرد…« بنابر نوشـــته سیاحی، ساعد سهیلی، کاظم ســـیاحی، مهتاب ثروتی، همایون ارشادی، 
رویا جاویدنیا، شـــاهرخ فروتنیان، مرتضی ضرابی و ســـاقی حاجی‌پور در ایـــن فیلم حضور دارند.

طرحی برای پرورش استعدادهای موسیقی
محمد معتمدی، خواننده موســـیقی ســـنتی در تازه‌ترین پست خود در 
فضای مجازی نوشـــته: »حدود ۵ ســـال پیـــش طرحی را اجـــرا کردم به 
نـــام »هنر برای همـــه«. دیدگاه این طـــرح، این بود که همـــه مردم حق 
دارند در رخدادهای فرهنگی، اجتماعی مثل کنســـرت شـــرکت کنند و 
موسیقی و کنســـرت نباید یک کالای لوکس و لاکچری و دور از دسترس 
برای اغلب شـــهروندان باشـــد. جامعه از یک ســـو نیازمند شور و نشـــاط اجتماعی و از سوی دیگر 
نیازمند فرهنگســـازی و جریان‌سازی فرهنگی اســـت.« وی ادامه داده است: »این روزها در مسابقه 
آوای جادویی، اســـتعدادها و هنرمندان درخشـــانی کشـــف شـــده‌اند که هنر و توانایی آنها از سوی 
جامعه مورد تحســـین فراوان قرار گرفته اســـت. رها کردن این اســـتعدادها به حال خود هدررفت 
ســـرمایه‌های فرهنگی کشـــور اســـت. این جوانان برومند تصمیم دارند در قالب طـــرح »هنر برای 
همه« قطعات تازه‌ای تولید و منتشـــر کنند و ســـپس برای مردم کنســـرت بگذارند تا به سهم خود 
در جهت‌دهی و جریان‌ســـازی فرهنگی و موســـیقایی کشور نقش داشته باشـــند، لذا از هر نهادی 

که بتواند در این زمینه مســـاعدت کند و امکاناتی در اختیار بگذارد پیشـــاپیش سپاســـگزاریم.«

توصیه‌ای برای والدین
کامـــران شرفشـــاهی، نویســـنده و شـــاعر، تصویـــری از کودکی منتشـــر 
کـــرده کـــه همراه مـــادر خود ســـوار قطار مترو اســـت که هـــر دو کتاب 
می‌خواننـــد. او بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه کتابخوانـــی را بایـــد از خانواده‌ها 
شـــروع کرد، نوشته اســـت: »شـــخصی که این عکس را گرفت؛ از مادر 
بچـــه پرســـید، چگونه فرزند خـــود را متقاعـــد کردید که بـــه جای بازی 
بـــا گوشـــی و تبلت، وقت خـــود را با کتـــاب بگذراند؟ مـــادر بچه پاســـخ داد: بچه‌ها بـــه ما گوش 
نمی‌دهنـــد، آنهـــا از مـــا تقلیـــد می‌کنند.« نکتـــه‌ای که شرفشـــاهی به نقـــل از این مادر نوشـــته، 
یکـــی از گفته‌های اغلب اهالی کتاب و کارشناســـان فرهنگی اســـت، اینکه اگـــر خواهان افزایش 
ســـرانه مطالعه هســـتیم و از طرفی به دنبـــال کتابخوان شـــدن فرزندان‌مان، بایـــد کتابخوانی را 

از خودمان شـــروع کنیم.

دنبال جشنواره پرزرق و برق نبودیم
دبیر نوزدهمین جشـــنواره نمایش عروســـکی تهران مبارک: درست است که امســـال کارهای پرزرق و برقی مانند شادپیمایی 
نداریـــم که با وجود جذابیت‌هایی که دارد، خیلی هم هزینه‌بر اســـت ولـــی ما ترجیح دادیم هزینـــه آن را در کمک‌هزینه‌ها، 
جوایـــز، پذیرایـــی خـــوب و... سرشـــکن کنیم. شـــاید کمـــی از زرق و برق جشـــنواره کم شـــده باشـــد، ولی بهتـــر دیدیم که 
عقب‌ماندگی چندســـاله را با یکســـری اتفاقات تخصصی جبران کنیم. قطعاً بی‌اشـــتباه نیســـتیم ولی همه اینها با مشـــورت 
بوده اســـت. در بخـــش بین‌الملل به خیلی از گروه‌هـــا هیچ پولی پرداخت نشـــده و به یکی دو گـــروه، کمک‌هزینه‌ای کمتر 
از کمک‌هزینـــه گروه‌های داخلی پرداخته‌ایم. دعوت از آنها با کمک اسپانســـر انجام شـــده که بودجه‌ای ‌از جشـــنواره گرفته 
نشـــود. همـــه اینها تصمیم‌هایی اســـت که گرفته‌ایم تا جشـــنواره به شـــکل بهتری برگزار شـــود. قطعاً مشـــکلاتی وجود دارد 

ولی با مشـــورت گرفتن از دوســـتان عروســـکی و بزرگترهای‌مان ســـعی کردیم ضریب خطاها را پایین بیاوریم.

 | بخشی از صحبت‌های این بازیگر و کارگردان با ایسنا

مستند یک ابزار جنگی است
ســـاختاری کـــه یـــوزف گوبلز بـــرای ماشـــین تبلیغاتی 
آلمـــان نـــازی بنـــا کـــرد، اولیـــن قـــدم در ســـاخت 
مســـتندهای تبلیغاتـــی جنگی بـــود. او در جایگاه مغز 
متفکر رســـانه هیتلر، پیش از آنکه ســـربازها به میدان 
برونـــد، تصویربردارهـــا را به خطوط نبرد می‌فرســـتاد 
تا بـــرای »اخبار هفتگی آلمـــان« خـــوراک تهیه کنند. 
گاهی هـــم از همین مواد خام، توســـط یـــک تدوینگر 
غ  مســـتعدتر فیلم‌هـــای مســـتند تهیه می‌شـــد که فار
از قالـــب منســـجم‌ترش بـــاز همان کارکـــرد فیلم‌های 
خبـــری را داشـــت؛ ابـــزاری بـــرای توجیه آنچـــه در آن 
مقطع توســـط ماشـــین جنگی آلمان‌هـــا در حال رخ 
دادن بـــود. یک نمونـــه از فیلم‌های برآمـــده از همین 
راش‌هـــا »تطهیر با آتش« ســـاخته هانـــس برترام بود؛ 
مســـتندی در توجیـــه حمله هوایی به لهســـتان که به 

نوعی تهدید انگلســـتان هم محســـوب می‌شـــد.
در دم و دســـتگاه گوبلـــز مستندســـازهای جـــوان کم 
نبودند امـــا فقط تعـــداد انگشت‌شـــماری از آنها مثل 
فریتـــس هیپلـــر پله‌های ترقـــی و تقـــرب را خیلی زود 
طی می‌کرد و پروژه‌های خاص را ســـفارش می‌گرفت. 
شـــاید او در آن زمان فکر می‌کرد با ســـاختن مســـتند 
»یهـــودی ابـــدی« بـــه گوبلـــز و هیتلـــر خوش‌خدمتی 
می‌کنـــد و همیـــن آینـــده شـــغلی‌اش را تـــا مدت‌هـــا 
تضمیـــن خواهد کرد اما، همین مســـتند بـــرای او یک 
ننـــگ ابدی را باعث شـــد تـــا هر وقت کســـی بخواهد 
یـــک مصـــداق بـــارز در تولید مســـتند نژادپرســـتانه و 
تحریک‌آمیـــز را معرفی کند، ســـاخته هیپلر در نظرش 
آیـــد؛ فیلمـــی شـــنیع و توهین‌آمیـــز که از هـــر تکنیک 
و تحریفـــی که می‌توانســـت، بـــرای تحریـــک عواطف 
عمومی بـــر ضد جامعـــه یهودیـــان آن روز آلمان دریغ 
نکـــرده بـــود. او در ایـــن مســـتند کوشـــیده بـــود تا با 
الگوبرداری از بزرگانی چون گریرســـون و اسفیرشـــوب 
یـــک نظریه سیاســـی-اجتماعی را مســـتند کنـــد، ولو 
اینکـــه در آن برش‌هایـــی از فیلم‌هـــای داســـتانی هم 

اســـتفاده شود.
آلمانی‌هـــا حتـــی کمی بعـــد مایه‌هایی از طنـــز و هجو 
را چاشـــنی مستندهای‌شـــان کردنـــد؛ مثـــاً در فیلم 
»آقایـــان نجباء« به رفتار انگلســـتان با مســـتعمراتش 
طعنـــه زده می‌شـــد یا در »اطـــراف مجســـمه آزادی« با 
نماد گرفتن مجســـمه‌ای که پشـــتش به امریکاســـت، 

هجو هیـــأت حاکمه ایـــالات متحـــده رخ می‌داد.
در طرف دیگر جبهه نیز انگلســـتان، واحد فیلمسازی 
اداره پســـت را که ماحصـــل تلاش گریرســـون بود، به 
واحـــد فیلم جنـــگ تبدیل کرد و شـــاگردان او که حالا 
خود اســـتاد شده بودند، مســـتندهای درخور توجهی 
ســـاختند. یـــک نمونـــه بســـیار خـــوب از ایـــن افراد، 
همفـــری جنینگـــز اســـت که بـــا ســـاختن فیلم‌هایی 
مثـــل »بـــه بریتانیـــا گـــوش دهیـــد«، »آتش‌ســـوزی‌ها 
شـــروع شـــدند« و... برای خودش اســـم و رسمی به پا 
کرد. ویژگـــی خاص جنینگـــز این بود کـــه او برخلاف 
آلمانی‌ها در پـــی برانگیختن روحیه نفرت از دشـــمن 
نبود، او بیشـــتر بر ویژگی‌های انســـانی تمرکز داشت. 
با ظهـــور دیگرانی مثل کاوالانتی، یک نهضت مســـتند 
نیـــز آغاز شـــد که طـــی آن حتـــی پارتیزان‌هایـــی برای 
اکـــران آن مســـتندها از جـــان مایه می‌گذاشـــتند. در 
روســـیه نیـــز گریگوریف پا جـــای ورتوف گذاشـــته بود 
و در همـــان اســـتودیو‌های اوکراینـــی با همان ســـبک 
و ســـیاق ورتـــوف، از بیـــن ســـاعت‌ها راش، فیلم‌های 
خبـــری تدوین می‌کـــرد، همین تلاش‌هـــا باعث رونق 
دوباره ســـینمای مســـتند روســـیه شـــد که مدت‌ها در 

بود. رکود 
دوبـــاره پـــای مـــردم به ســـینماها بـــرای دیـــدن فیلم 
مســـتند باز شـــده بود و این بار برخی بـــه امید دیدن 
تصویـــری از عزیزانشـــان کـــه در خطوط مقـــدم نبرد 
بودنـــد، به ســـالن‌های اکـــران می‌رفتند؛ در تاشـــکند 
زنی ســـوم ماه مه هر ســـال دســـته‌گلی به پرده نقره‌ای 
ســـینما اهـــدا می‌کـــرد، جایی که توانســـته بـــود برای 

آخرین بـــار چهره پســـرش را ببیند.

یک مستند خوب و تماشایی 
مســـتند »وداع با اســـلحه« را دیدم. اولین نکته، عنوان بســـیار جذاب و منطبق با موضوع مســـتند اســـت که از یکی از آثار ارنســـت 
همینگوی گرفته شـــده که داســـتان آن هم درباره کنار گذاشته شدن سلاح توسط یک ارتشی دل‌ از دســـت‌ داده است. شاید بتوان 

گفت این عنوان، یکی از بهترین عناوینی اســـت که می‌توان درباره شـــخصیتی چون یاســـر عرفـــات به‌ کار برد.
شـــروع مســـتند هم بســـیار خوب و تأثیرگذار اســـت؛ شـــروعی که یک بار دیگـــر در پایان هم تکرار شـــده و جذابیتـــش را مضاعف 
کرده اســـت. این شـــروع به قول ما روزنامه‌نگاران قفل خوبی برای کشـــاندن و مشـــتاق کردن مخاطب برای دیدن بقیه کار اســـت 
کـــه در ایـــن زمینه موفق عمل کرده اســـت. امـــا به نظر من جذاب‌ترین بخش مســـتند مربوط می‌شـــود به همپوشـــانی و همراهی 
بســـیار دقیق نریشـــن و گفتـــار فیلم با خـــود تصاویر ارائه شـــده که واقعـــاً باید به کارگـــردان این اثر دســـت مریزاد گفـــت. به‌عنوان 
مثـــال آنجـــا که در آغاز مســـتند می‌گوید ارتش اســـرائیل قصـــد فتح تمـــام خاورمیانـــه را دارد و پـــرواز جنگنده‌ها را از یک مســـیر و 
پخـــش شدنشـــان را در مســـیرهای مختلف نشـــان می‌دهد یا آنجـــا که می‌گویـــد خاورمیانه به انبار باروت تبدیل شـــده اســـت و در 
یک اجلاس سیاســـتمداران به ســـران رژیم صهیونیســـتی که ســـیگار خود را بر دهان گذاشـــته، فندک روشن‌شـــان را جلو می‌برند 
و ایـــن میکـــس خوب متن و تصاویر در جای‌جای مســـتند ادامـــه می‌یابد و مخاطـــب را در لذت دیدن یک کار خـــوب غرق می‌کند.
»وداع با اســـلحه« در بســـیاری جاها بین روایت سرگذشـــت فلســـطین و عرفات متحیر اســـت؛ هرچند واقعاً تفکیک این دو بسیار 
ســـخت اســـت اما گاهی با نشـــان دادن بموقع و دقیق پیشـــروی صهیونیست‌ها در اشـــغال خاک فلسطین و نقشـــه‌های پی در پی 
و نیـــز حضور شـــخصیت‌هایی چـــون جمال عبدالناصـــر و... به روایت فلســـطین نزدیـــک می‌شـــود و در اکثر مواقع هم به رشـــد و 
محبوبیـــت افزاینـــده عرفـــات، گویی فیلم فقط سرگذشـــت ابوعمـــار را روایت می‌کند و بس. اشـــکال کار در این حالت این اســـت 
کـــه مـــا برخی مقاطع حســـاس از زندگی رئیس جنبـــش فتح را نداریـــم و گاهی برخی حوادث مهم در تاریخ فلســـطین را. اشـــکال 
دیگری که شـــاید از همین موضوع ناشـــی شود هم در زندگی عرفات و حیات سیاســـی جنبش فتح و هم در زندگی مثلاً عبدالناصر 
گفتنی‌هـــای ضروری فراوانی وجود داشـــته که برای شـــناخت دقیق‌تر و بهتر شـــخصیت آنها لازم بوده و در فیلـــم نیامده، از قصورها 
و تقصیرهـــا گرفته تا سازشـــکاری‌های متعدد. جالب اینجاســـت که بـــا اینکه عنوان فیلم بســـیار خوب و منطبق »وداع با اســـلحه« 
انتخاب شـــده اما این وداع و در حقیقت این سازشـــکاری در زندگی سیاســـی عرفات در فیلم خیلی پررنگ نیست تا جایی که وقتی 
مســـتند تمام می‌شـــود ما با یک یاســـر عرفات قهرمان مواجه هســـتیم. یکی دیگر از کاســـتی‌های این مســـتند، نسبت فلسطین و 
عرفات با انقلاب اســـامی ایران اســـت کـــه بجز یکی دو تصویر محـــو از دکتر ابراهیم یـــزدی و حضور عرفات در ایـــران بدون هرگونه 
توضیـــح کامل و دقیقی، چیـــزی ندارد و مخاطب بخصـــوص ایرانی را در این ســـردرگمی نگه می‌دارد که انقلاب اســـامی چه تأثیری 
در انقلاب فلســـطین داشـــته اســـت! با همه اینها، مستند وداع با اســـلحه کاری خوب و ارزشمند اســـت و معلوم است که سازندگان 
آن بـــرای پیدا کردن تصاویـــر و فیلم‌های دیده‌نشـــده و تاریخی آن زحمت زیادی کشـــیده‌اند و مخاطبان بخصوص نســـل جوان را تا 
حد بســـیار زیادی با تاریخ فلســـطین و شخصیت یاسر عرفات آشـــنا می‌کند. به امیرحســـین کاربخش کارگردان و علیرضا منتظری 
تهیه‌کننـــده و عزیزان در ســـفیرفیلم بابت ایـــن اثر، خدا قوت می‌گوییم. بـــه مخاطبان خوب این صفحه هـــم توصیه می‌کنم اگر به 

مســـائل سیاســـی بین‌المللی و نهضت فلسطین و تاریخ علاقه‌مند هســـتند، تماشای این مســـتند را از دست ندهند.

شـــدن  طولانـــی  و  سیســـتان  در  ۱۲۰روزه  بادهـــای 
خشکســـالی تـــالاب بین‌المللـــی هامـــون در شـــمال 
سیســـتان وبلوچســـتان خروارهـــا خـــاک را به ســـوی 
منازل مســـکونی روانه و زیســـت مردم را ســـخت کرده 
اســـت. در گذشـــته با آغـــاز گرما تالاب هامون ســـبب 
تعدیل هوا می‌شـــد و مـــردم از آن به‌عنوان یک نعمت 
یاد می‌کردنـــد اما با طولانی شـــدن خشکســـالی، این 
تالاب بســـتری برای هجوم شـــن‌های روان به روستاها 

و شـــهرهای منطقه شـــده اســـت.| ایرنا
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